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مقامـــات رژیم‌صهیونیســـتی و به‌ویـــژه وزیـــر جنگ ایـــن رژیم، پـــس از ناکامی در 
غزه و عدم‌دســـتیابی به اهداف اعلام‌شـــده، برای رهایی از فشـــار افکار عمومی و 
پنهان‌ســـازی شکست تحقیربارشـــان، برای لبنان خط‌و‌نشان می‌کشند. اینکه 
چگونه ارتش رژیمی که در جنگ با منطقه تحت محاصره زمینی، هوایی، دریایی 
و حتی زیرزمینی غزه، دستاوردی نداشته و حالا برای یک گروه قدرتمند که فاقد 
تمام محدودیت‌های مقاومت در غزه است، چنگ و دندان نشان می‌دهد، تنها 
در انحصار صهیونیست‌هاست. هم فرماندهان جنگ غزه که مقامات آمریکایی‌ 
گاهند که چرخش از جنوب به‌سمت  هستند و هم مقامات صهیونیستی به‌خوبی آ
شـــمال، چه تبعاتی برای رژیم به همراه خواهد داشـــت. اگر در جنگ غزه، جبهه 
مقاومت با تدبیر و هوشمندانه به جنایات رژیم پاسخ می‌داد و از گسترش دامنه 
جنگ پرهیز می‌کرد، با ماجراجویی صهیونیست‌ها، دیگر پرهیز از گسترش دامنه 
جنگ در روی زمین معنایی نخواهد داشـــت. این یعنی به‌جز جبهه شـــمالی و 
جنوبی، حداقل مقاومت عراق و ارتش یمن نیز وارد جنگ با رژیم خواهند شد. این 
جدا از ضرباتی است که حزب‌الله به رژیم وارد خواهد کرد. این‌بار مقاومت برای یک 
درس بزرگ به صهیونیست‌ها آماده شده است. بیش از یک‌دهه پیش سیدحسن 
نصر‌الله دبیرکل حزب‌الله در گفت‌و‌گو با المیادین گفته بود اگر اسرائیل به ما حمله 
کند، ما »به دفاع بسنده نخواهیم کرد.« روزی به رزمندگان گفتم که آماده باشید 
»شاید روزی بیاید که ما وارد الجلیل شویم.« این مساله هنوز هم به قوت خود باقی 
است و جزئی از گزینه‌های ماست. جنگ با حزب‌‌الله، گزینه بسیار دردناکی برای 
صهیونیست‌ها خواهد بود و حتی این امکان وجود دارد که شعله‌های آن به داخل 
سرزمین‌های اشغالی نیز کشیده شود. اکنون صهیونیست‌ها توانسته‌اند بخشی از 
آوارگان را در نقاطی دور از جبهه جنگ اسکان دهند، ولی با آغاز جنگ در شمال، 
تا غلاف غزه هیچ منطقه‌ای نیست که صهیونیست‌ها در امان باشند. آن وقت 

شاید آنها مجاب شوند به زادگاه اصلی خودشان بازگردند.

   چرا صهیونیست‌ها لبنان را به جنگ تهدید می‌کنند؟
حملات مقاومت به اهداف رژیم در شمال فلسطین اشغالی به پایگاه‌های نظامی 
محدود می‌شود، پس از آنکه صهیونیست‌ها در چند مورد دست به اقدام علیه 
غیرنظامیان لبنانی زدند، مقاومت تهدید کرد غیرنظامیان را دربرابر غیرنظامیان 
هدف قرار خواهد داد. این موضوع نشـــان می‌دهد مقاومت تاکنون درگیری‌ها را 
به‌سمت مناطق مسکونی نکشانده و اگر در مواردی این اتفاق رخ داده، مقطعی 

و در مقابله به مثل با هدف‌گیری غیرنظامیان بوده است. 
با وجود این، شهرک‌نشـــینان صهیونیســـت شـــمال را بیشتر به خواست خود و نه 
درخواســـت دولـــت تـــرک کرده‌اند. هرچند دولـــت در برهه‌ای به‌تدریج ســـاکنان 
شهرک‌های صهیونیست‌نشین را در نواره‌هایی به عرض سه و سپس هشت کیلومتر 

از شهرک‌ها خارج کرد اما این پدیده موقتی بود. 
رژیم در ابتدا نگران بود مقاومت قصد دارد از شمال نیز آنچه را در 7 اکتبر رخ داد، 
تکرار کند. به همین دلیل تصمیم گرفت ساکنان نگران شمال را به مناطق داخلی‌تر 
تخلیـــه کند. بااین‌حال به‌مرور دریافت چنیـــن اقدامی را از روی اضطراب انجام 
داده و حمله‌ای درکار نیست؛ علاوه‌بر آنکه هزینه‌های اسکان این شهرک‌نشینان 
با بودجه دولتی نیز سر به فلک گذاشته‌اند. حالا اما شهرک‌نشینان می‌گویند به 
شمال باز نمی‌گردند. آنچه آنها را نگران ساخته، وقوع عملیاتی مشابه 7 اکتبر است؛ 
چه اینکه حملات مقاومت به شمال فلسطین اشغالی نیز تنها یک روز بعد از روز 
8 اکتبر آغاز شـــده و این همزمانی به هراس افزون‌تر شهرک‌نشـــینان شمال منجر 
شده است. آنها می‌گویند در شرایطی که مقاومت لبنان روزانه به مواضع نظامی 
شمال حمله می‌کند نمی‌توانند به توانایی ارتش برای بازدارندگی دربرابر مقاومت 
اعتماد کنند. شرط شهرک‌نشینان برای بازگشت، عقب‌نشینی مقاومت به شمال 

رودخانه لیطانی است. 

   محدوده مورد منازعه کجاست؟ 
رودخانه لیطانی دارای دو نیمه اســـت؛ در نیمه اول از شـــمال به ســـمت جنوب 
جـــاری اســـت و در نیمـــه دوم کـــه در جنوب لبنان قرار می‌گیرد، از شـــرق به غرب 
جریان می‌یابد. رژیم اصرار دارد مقاومت به پشت این رودخانه عقب‌نشینی کند 
و در سمت جنوبی آن حضور نداشته باشد. طول رودخانه 140 کیلومتر است که 
بخشی از آن در جنوب قرار دارد. فاصله این رودخانه تا مرزهای فلسطین اشغالی 

در نقاط مختلف از پنج تا 30 کیلومتر است. 

   نوع فشار نظامی چگونه خواهد بود؟
بـــا تهدیدهـــای مقام‌های نظامی رژیم ازجمله یوآف گالانت به مجازات مقاومت 
لبنان، به کارگیری قوای نظامی برای به عقب راندن مقاومت در این منطقه همچنان 

محدود خواهد بود. 
صهیونیســـت‌ها به‌همراه آمریکا و تعدادی از کشـــورهای عربی منطقه، تا پیش از 
عملیات 7 اکتبر به‌دنبال طراحی سرکوب مرحله‌ای مقاومت در منطقه بودند که 
از مقاومت در غزه و سپس کرانه باختری شروع شده و به لبنان یا سوریه نیز کشیده 
می‌شد. بااین‌حال پس از گرفتاری و فرسایش ارتش رژیم در غزه هرچند این نقشه 
رها نشده، اما به نظر نمی‌رسد ظرفیتی برای پیگیری این سیاست در کوتاه‌مدت 
وجود داشـــته باشـــد. به همین دلیل تاکنون تهدیدهایی برای توســـعه جنگ، در 
همان محدوده لیطانی بوده است نه جنگی مانند سال 2006 که سراسری بود. با 
، برخی معتقد بودند  عقب‌نشینی پنج تیپ ارتش رژیم از غزه طی هفته‌های اخیر
این تیپ‌ها برای جنگ به شمال انتقال می‌یابند اما اگر جنگی نیز صورت گیرد، این 
جنگ شامل ورود زمینی مانند آنچه در غزه رخ داد نمی‌شود. در طرح حمله احتمالی 

به شمال ورود زمینی وجود ندارد، بلکه منطقه جنوب رود لیطانی با انجام حملات 
هوایی از طریق جنگنده‌ها و پهپادها و گلوله‌باران شدید توپخانه مواجه می‌شود. 

   نقش قطعنامه 1701
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ســال 2006 بــرای پایــان دادن بــه جنــگ، قطعنامــه 
1701 را تصویب کرد که از سوی دولت لبنان، دولت رژیم مورد پذیرش قرار گرفت. 
مقاومــت لبنــان نیــز به‌طــور ضمنــی آن را تاییــد کــرد امــا بخش‌هایــی از قطعنامــه 
را غیرمنصفانــه توصیــف کــرد. براســاس ایــن قطعنامــه نیروهــای مقاومــت بایــد بــه 
شمال خط ساحلی رودخانه لیطانی بروند و در نیمه جنوبی ارتش لبنان به‌همراه 
نیروهــای یونیفــل مســتقر شــوند. همچنیــن نیروهــای یونیفــل بایــد مجهزتر شــوند و 
تعدادشــان بــه 15 هــزار نفــر برســد. مقاومــت ایــن مفــاد را غیرقابل‌پذیــرش می‌دانــد 
و البتــه رژیــم نیــز بــه تمــام تعهــدات و درخواســت‌های موجــود در قطعنامــه عمــل 
نکرده است. غرب و صهیونیست‌ها امیدوارند با استفاده از بستر این قطعنامه 
شــورای امنیت و جامعه جهانی را برای وادار ســاختن مقاومت به عقب‌نشــینی 
بــه پشــت رودخانــه لیطانــی بــه حرکــت درآورنــد و در صــورت نیــاز بــا مشــروعیت 

بین‌المللــی دســت بــه اســلحه ببرنــد. 

   آیا با جنگ مشکل صهیونیست‌ها حل می‌شود؟
یـــم هدفـــش از مبادرت به فشـــار و جنـــگ، بازگرداندن شهرک‌نشـــینان به  اگـــر رژ
شهرک‌های شمال است، تشدید شعله‌های آتش راهکار آن نیست. مانند رژیم، 
مقاومت لبنان نیز روش‌های خود را برای مقابله دارد. درصورت وقوع درگیری هرچند 
محدود به جنوب رودخانه لیطانی، مقاومت نیز با رعایت قواعد جنگ، پرحجم‌تر 
مواضع صهیونیست‌ها را در عمقی متناظر در شمال فلسیطین اشغالی درهم خواهد 
کوبید تا با هراس ناشی از آن، شهرک‌نشینان بیشتری از خانه‌های خود فرار کنند. 
در این درگیری‌ها همچنین احتمال دارد مناطق مسکونی شمال فلسطین تخریب 
شوند و امکان بازگشت شهرک‌نشینان در کوتاه‌مدت از بین برود. در میان راه‌های 

مقابله‌ای مقاومت، گزینه ورود زمینی به شمال فلسطین اشغالی نیز وجود دارد. 

   دلایل حساسیت مقاومت بر لیطانی
عقب‌نشینی مقاومت به پشت رودخانه غیرممکن است، زیرا این گروه یک ارتش 
نیست. مقاومت لبنان گروهی شبه‌نظامی است که در مردم درهم تنیده شده است. 
از این رو عقب راندن مقاومت با بیرون راندن شیعیان از جنوب می‌تواند یکسان 
باشـــد. آنچه بر حساســـیت‌ها می‌افزاید چشمداشت صهیونیست‌ها به ساحل 
جنوبی لیطانی است. پیش از تاسیس رژیم، در متون و توصیه‌های سران صهیونیسم 
مانند تئودور هرتزل تاکید شده بود جنوب لبنان باید بخشی از سرزمین یهود باشد 
تا منابع آبی و موقعیت نظامی تامین شود. صهیونیست‌ها پس از تاسیس همواره 
در جنوب لبنان حضور داشته‌اند و در دهه 1980 تا جایی پیش رفتند که سراسر 

جنوب را اشغال کردند و به بیروت پایتخت در مرکز کشور رسیدند. 
صهیونیســـت‌ها از مدت‌ها قبل و اواخر دهه 1970 میلادی با کمک به تاســـیس 
»دولت آزاد لبنان« و ســـپس »ارتش جنوب لبنان« به کمک مزدوران لبنانی خود 
موفق شدند بر محدوده‌ای 800 کیلومتر مربعی در جنوب ساحل لیطانی مسلط 
شوند. این تسلط در سال 2000 میلادی و با فرار رژیم از جنوب لبنان به اتمام رسید، 
زیرا ارتش جنوب لبنان نیز بلافاصله فروپاشید و سران عالی‌رتبه و نیروهای آن به 

فلسطین اشغالی گریختند. 
در جریان تهاجم سال 2006 نیز یک هدف اشغال ساحل جنوبی لیطانی و خارج 
کردن کامل شیعیان از این منطقه به‌طور کامل بود. در این نبرد هدف این نبود که 
شیعیان تنها از این منطقه خارج شوند، زیرا احتمال داشت آنها همانند دهه‌های 
قبل به مناطق مرکزی و شمالی لبنان رفته و به کمک متحدان و با فشار نظامی 
مجددا به جنوب بازگردند. از این رو قرار بر این شد که شیعیان این منطقه به‌طور 

کلی از لبنان اخراج شوند. 

   دیگر اهداف رژیم از اصرار بر لیطانی
هدف اصلی رژیم از اصرار بر عقب‌نشینی مقاومت به شمال رودخانه لیطانی 

ایجاد اطمینان در شهرک‌نشینیان شمال برای بازگشت به خانه‌های خود عنوان 
شده است. با این حال اهداف دیگری نیز از این اصرار قابل تصور است. 

با توجه به فاصله 5 تا 30 کیلومتری لیطانی تا مرزها با فلسطین اشغالی،  1
صهیونیست‌ها امیدوارند با عقب‌نشینی مقاومت، هرچند موقت، عملیات‌های 

موثر علیه پایگاه‌های رژیم متوقف شود. 
یـــم بـــا اســـتفاده  بیشـــتر عملیات‌هـــای موثـــر مقاومـــت علیـــه پایگاه‌هـــای مـــرزی رژ
از موشـــک‌های هدایت‌شـــونده کورنـــت انجـــام می‌شـــود کـــه بـــرد نمونه‌هـــای 
مختلف آن بین 4 تا 5 کیلومتر است. تیم‌های مقاومت با حضور در نوار مرزی 
یـــم را رصـــد کـــرده و بـــه وســـیله موشـــک‌های  مواضـــع و نقـــل و انتقـــالات ارتـــش رژ
هدایت‌شـــونده هـــدف قـــرار می‌دهنـــد. بـــا عقب‌نشـــینی نـــه امـــکان مراقبـــت و 
نـــه امـــکان اســـتفاده از موشـــک‌های دقیـــق، هیچ‌کـــدام وجـــود نخواهنـــد داشـــت. 
در ایـــن صـــورت مقاومـــت تنهـــا می‌توانـــد دســـت بـــه پرتـــاب پهپـــاد یـــا راکت‌هـــای 

غیرهدایت‌‌شـــونده بزنـــد. 
یک هدف رژیم از تهدید به جنگ، نه عقب‌نشینی مقاومت و بازگشت  2
شهرک‌نشـــینان، بلکه واداشـــتن مقاومت به کاهش شدت حملات است. این 
حمـــات روزانـــه از صهیونیســـت‌ها تلفات انســـانی گرفته و منجـــر به زیان‌های 

تجهیزاتی و مالی می‌شود. 
صهیونیست‌ها همچنین به دنبال کنترل شدت حملات در شمال هستند تا 

حداقل با طولانی شدن زمان محاصره غزه، حملات در شمال تشدید نیابند. 

   نتیجه پافشاری بر عقب‌نشینی
عقب‌نشـــینی مقاومـــت با فشـــار رخ نمی‌دهد. پس اگر رژیم همچنـــان به دنبال 
عقب‌نشینی مقاومت از مناطق مرزی جنوب باشد، راهی جز نظامی ندارد. در این 

صورت، زد و خوردهای فعلی به درگیری‌های داغ‌تری تبدیل می‌شوند. 

   امکانات مقاومت لبنان
ابعـــاد مقاومـــت لبنان و خطوط تدارکاتـــی آن با گروه‌های مقاومت حاضر در غزه، 
تفاوت‌های زیادی دارد. اگر وقوع جنگ در غزه طی سه ماه بخشی از ظرفیت‌های 
رژیم را تخلیه کرده است، حمله به لبنان می‌تواند این روند را به نقطه‌های حساس 

بکشد. 
صهیونیست‌ها می‌گویند تعداد واقعی نیروهای مقاومت در غزه باید عددی  1
بین 25 تا 30 هزار نفر باشد. این درحالی است که تعداد نظامیان مقاومت لبنان به 

40 هزار نفر رسیده و می‌تواند به 100 هزار نفر نیز افزایش یابد. 
میزان تجهیزات انفرادی نیروهای لبنانی و میزان آموزش‌های آنها به دلیل  2

آزادی بیشتر نسبت به مقاومت غزه، بالاتر است. 
حجم تسلیحات و مهمات در اختیار مقاومت لبنان با غزه قابل مقایسه  3
نیست. مقاومت لبنان در یکی از آمارهای خود طی جنگ اعلام کرد 209 عملیات 
را به موشـــک‌های هدایت‌شـــونده انجام داده که برای زد و خوردهای مرزی عدد 

بزرگی به حساب می‌آید. 
امکان تدارکات‌رسانی به مقاومت در حین جنگ وجود دارد و همانند غزه  4

این مسیر مسدود نمی‌شود. 
در صورت گلوله‌باران‌ها، مقاومت پایگاه‌های مهم و ارزشمند رژیم در عمق  5

را درهم‌می‌کوبد. 
عملیات فراسرزمینی علیه رژیم که هم‌اکنون از جبهه‌های مختلف مانند  6
سوریه، عراق لبنان جریان دارد، به‌شدت افزایش می‌یابد. مقاومت عراق اخیرا با 
موشک‌های کروز خود مواضعی در بلندی‌های جولان و شهر بندری حیفا را هدف 
قرار داده اســـت که با وقوع درگیری‌های شـــدیدتر در لبنان، افزایش قابل توجهی 

می‌یابد. 
جنگ در جبهه لبنان طولانی خواهد بود تا ساختار رژیم با فرسایش قابل  7

توجهی روبه‌رو گردد. 
رژیم باید قید امنیت دریایی در مدیترانه را بزند. مقاومت به کشاندن درگیری  8
به بنادر رژیم و همچنین تهدید کشـــتیرانی صهیونیســـت‌ها، تنگنای اقتصادی 

تل‌آویو را تشدید می‌کند. 

اصرار صهیونیست‌ها بر جنگ برای عقب‌نشینی مقاومت به شمال رودخانه لیطانی چه تبعاتی خواهد داشت؟

سقوط از چاله به چاه
سیدمهدی طالبی

خبرنگار گروه جهان‌شهر

روایت دست اول یک فرمانده اطلاعات 
از ۱۱ سال همراهی با حاج قاسم

ندیدم یک شب 
به راحتی بخوابد

چهار سال از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی گذشته اما هنوز ناگفته‌های 
بسیاری از اوست که در دل‌های همرزمان و دوستانش مانده و روایت نشده 
است. »حاج یونس« یکی از آن همرزمان است. او از فرماندهان اطلاعات 
نیروی قدس ســـپاه پاســـداران است که حاضر شـــده است با خبرگزاری 
تســـنیم گفت‌و‌گو کند و برایمان از 11 ســـال همراهی مداوم با حاج قاســـم 

بگوید. گزیده‌ای از این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید. 
نگاه حاج قاسم این بود که اگر می‌خواهیم امنیت در جمهوری اسلامی 
برقرار باشد، کشورهای همسایه هم باید امن باشند و به همین دلیل کمک 
می‌کرد تا آنها خودشان امنیت کشورشان را تامین کنند. اینکه ایشان می‌گوید 
جمهوری اسلامی حرم است، واقعا به این سخنان ایمان داشت. گسترش 
و ارتقای نیروی قدس با حضور حاج قاسم سرعت زیادی گرفت و اکنون 
به درخت تناوری تبدیل شده که هیچ‌کس توان از بین بردن آن را ندارد. 
سوری‌ها سردرگم شده بودند. در عرض شش ماه تا یک سال بین 250 تا 
400 گروه اعلام حرکت مسلحانه کردند و تعداد زیادی از ارتش و پلیس هم 
جدا شدند و تمامی آنها با انتشار ویدئو در فیس‌بوک اعلام می‌کردند. همین 
موضوعات، عدم اطمینان شدیدی را نسبت به ارتش ایجاد کرده بود. از 

، اختلافات قومی و مذهبی هم شدید شده بود.  طرف دیگر
حاج قاســـم مدام سرکشـــی می‌کرد و جلســـه‌ می‌گذاشت. کلا‌ پنج شش 
نفر مستشار بودیم. برنامه کار و توصیه‌های ماموریتی را مطرح می‌کردند 
که مهم‌ترین آنها این بود: نگذارید سوریه سقوط کند که اگر سقوط کند، 
مقاومت آسیب می‌بیند و بعد از آن معلوم نیست چه اتفاقی در منطقه 
خواهد افتاد. کار کنید و فعالیت کنید. تلاش کنید که سوریه بماند. خیلی 
از دولتی‌ها هم با این برآورد که دولت به زودی سقوط می‌کند، فرار کردند. 
حاج قاسم ولی تا روز آخر اعتمادش را از دست نداد و برای حفظ سوریه 
تلاش کرد. حاج قاســـم وقتی این بی‌ثباتی را در برخی از ســـاختار دید، با 
الگوگیری از بسیج خودمان، دفاع وطنی را درست کرد و آن را  تحت نظر 
مطمئن‌ترین شخص مورد اعتماد رئیس‌جمهور قرار داد. در عرض چند 
ماه، هزاران نفر از کسانی که صددرصد قابل اعتماد بودند، در این دفاع 

وطنی سازماندهی شدند. 
دفاع وطنی که درست شد، حاج قاسم آن را به دولت وصل کرد و ما هم 
به عنوان مشاور و مستشار در زمینه آموزش کمک می‌کردیم. دفاع وطنی 
جلوی سرعت بالای سقوط مناطق را گرفت. این ذکاوت شخص حاج 
قاسم بود که وقتی دید باید از مردم هم برای مقابله با مسلحان استفاده کند. 
اداره‌ کار را هم به خود ارتش ســـپرد و اصرار داشـــت فرماندهی و مدیریت 

با خود آنها باشد. 
ذهن حاجی را ببینید که چه تدبیری کرد. این به‌خاطر خلوص و عرفان او 
بود که البته خدا هم کمکش می‌کرد. عملیات فرودگاه حلب را طراحی کرد. 
چند جلسه گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که تمرکز روی جاده »اثریا« 
به »السفیره« باشد. در آن مقطع السفیره هنوز در اشغال بود. این عملیات 
توسط دفاع وطنی طراحی و اجرا شد و ظرف 10 روز به نقطه اصلی یعنی 
السفیره رسیدیم که یک راه تنفس را برای حلب باز کرد. حاج قاسم، اول 
دفاع وطنی را تشکیل داد و سپس با عملیات، آن را زنده و پویا کرد. بعد از 
آن، به موازات در دمشق هم کار با پاکسازی جاده فرودگاه که تنها راه تنفس 
، یک کمربند امنیتی دور شهر ایجاد شد تا جلوی  بود آغاز شد. طی 30 روز
مسلحان گرفته شود. بعد از عملیات حلب، حاجی یک کار بزرگ دیگر 
کرد که این کار در راســـتای تشـــکیل ارتش جهانی بود و آن هم مشـــارکت 
دادن شیعیان و افراد غیر‌ایرانی در جریان سوریه بود؛ فاطمیون افغانستان، 
حیدریون عراق، زینبیون پاکستان و هر کسی که علاقمند به اهل بیت)ع( 
بود را مشارکت داد. امروز ما آثار این ائتلاف را در جبهه مقاومت می‌بینیم 
که در جریان نبرد غزه، بدون اینکه اتاق فرماندهی مشترکی وجود داشته 
باشد، اعضای این جبهه از هم دفاع می‌کنند و آمریکا و اروپا را به چه کنم 

چه کنم انداخته‌اند. 
حـــاج قاســـم بســـیار عاطفی بود. در عین حال بســـیار مقتـــدر بود. وقتی 
می‌فهمیدیم چند روز دیگر می‌آید، خواب نداشتیم. از اقتدار و جذبه‌اش 
خوف داشتیم. نه که بترسیم. اتفاقا خیلی هم از آمدنش و دیدنش خوشحال 
می‌شدیم و دل‌مان برایش تنگ می‌شد. ولی در کار بسیار دقیق و همیشه از 
ما جلوتر بود. می‌خواستیم حداقل همراهش باشیم. روی موضوعات تسلط 
داشت؛ هم در مسائل نظامی و میدانی و هم موضوعات ریز تاکتیکی و 
سیاسی و هم موضوعات استراتژیک و بین‌المللی. اینها جذبه‌ای مافوق 
جذبه شخصی به او می‌داد. من در این 11 سال، از زمانی که با حاج قاسم از 
نزدیک آشنا شدم، ندیدم که یک شب به راحتی بخوابد. حتی وقتی در تهران 
بود. هر ساعت شبانه‌روز، چندین بار تماس می‌گرفت و کارها را اداره می‌کرد. 
در کار بسیار جدی بود و شوخی نداشت. حتی عصبانی می‌شد. خود من 
را چند بار از جلسه بیرون کرد. ولی بعدش می‌آمد و دلجویی می‌کرد. شما 
یک بار هم حاج قاسم را پشت میز نمی‌دیدید. دائم در بیابان‌ها و مقرها 
و سنگرها می‌چرخید. یا صحبت می‌کرد یا مطالعه می‌کرد. همیشه چند 

کتاب همراهش داشت. وقتش به بطالت نمی‌گذشت. 
همکاری ما با روس‌ها تدبیر حاج قاسم بود. روس‌ها ابتدا یگان هوایی‌شان 
را در لاذقیه مستقر کردند و نیرو‌های دیگرشان را در پادگان‌های ارتش سوریه 
و از این به بعد در اکثر امور به‌طور مشترک اقدام می‌کردیم و در برخی مناطق 
هم مستقلا‌ عمل می‌شد. عمده عملیات‌ها دیگر تلفیقی بود. با کمک هوایی 
روس‌ها و ما و سوری‌ها که آزادی حلب یکی از مصادیق آن است. البته باید 
تاکید کنم که از همان ابتدا نیروهای ویژه روسی حضور یافتند و در برخی 
مناطق مستقر شده و در عملیات‌ها مشارکت داشتند و در آزادی  برخی 
مناطق نیروهایشان بودند و خودشان هم مستقلا‌ اقداماتی انجام می‌دادند. در 
همه این امور هم اصرار بر هماهنگی با ما و مشارکت ما در طراحی داشتند. 
حرف‌هایی از این دست که برخی می‌گویند مثلا‌ ما نیروی زمینی روس‌ها شده 
بودیم، حرف آدم‌های مریضی است که هر کاری بکنی، یک ایرادی می‌گیرند. 
حاج قاسم فقط فرمانده میدانی نبود، میدان و سیاست و بین‌الملل را با هم 
پیش می‌برد. همزمان که در میدان می‌جنگید، در حوزه سیاست می‌آمد و 
اجلاس آستانه را راه می‌انداخت. برایش خیلی مهم بود که بیگناهان کشته 
نشوند و هرچه می‌شود با گفت‌وگو کار را پیش ببرد. برای همین مثلا‌ ‌با داعش 
می‌جنگید اما در کنارش سعی می‌کرد اختلافات دولت با مسلحان را از 
طریق سیاسی مثلا‌ با اجلاس آستانه حل کند که دیدیم نتیجه‌اش این 
شد که خیلی‌ها تسلیم شدند و برگشتند به زندگی عادی. اینها به‌خاطر 
تفاهم‌هایی بود که حاجی سعی می‌کرد با دیگر کشورها مثل ترکیه داشته 

باشد که اگر نمی‌شد، تعداد بیگناهان بیشتری کشته می‌شدند. 
 ، شهادت خیلی از بچه‌ها حاجی را اذیت کرد؛ مثل سید شفیع، شهید عمار
حسین بادپا، مصطفی صدرزاده، حسین قمی. برخی از اینها با اینکه جوان 
بودند، فرماندهان قابلی بودند. گاهی برخی افراد باسابقه فکر می‌کنند فقط 
باید از باتجربه‌ها در فرماندهی استفاده کرد ولی حاج قاسم روی جوان‌ها 
بسیار حساب باز کرد. اینها فرماندهانی بودند که با نیروهای نهضتی کار 
می‌کردند و انگیزه بالایی داشتند و حاجی هم آنها را بسیار دوست داشت. 

انتقام به سبک یمنی 
ارتش یمن در اولین پاسخ به تجاوزات دریایی آمریکا، از هدف قرار 
دادن یک کشتی آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد خبر داد. به 
گزارش تسنیم، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام 
کرد: »نیروهای مسلح یمن، یک کشتی آمریکایی را که به حمایت از 
رژیم‌صهیونیستی می‌پرداخت با تعداد زیادی موشک بالستیک و 
پهپاد هدف قرار دادند.« وی افزود: »این اولین پاسخ به تجاوز اخیر 
دشمن آمریکایی به نیروی دریایی ما ست.« یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: »نیروهای مسلح یمن هرگز در مقابله 
مناسب با تمام تهدیدهای دشمنان در چهارچوب حق دفاع مشروع از 
کشور و ملت‌مان و امت اسلام تردید نخواهند کرد.« وی افزود: »ما بار 
دیگر بر ادامه حرکت کشتیرانی در دریای سرخ و دریای عرب به تمام 
مقاصد به جز بنادر فلسطین اشغالی تاکید می‌کنیم.« ستاد فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام( گفته یمنی‌ها با استفاده از پهپادهای 
مســـلح، موشـــک‌های کروز ضدکشتی و موشـــک‌های بالیستیک 

ضدکشتی حملات پیچیده‌ای در دریای سرخ انجام دادند. 

عراق خواستار خروج سریع 
نیروهای خارجی

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق حضور نیروهای ائتلاف در 
خاک این کشور را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست و بر خروج سریع 
نیروهای ائتلاف از خاک این کشور تاکید کرد. وی گفت: »ما خواهان 
خروج سریع و منظم نیروهای ائتلاف بین‌المللی )آمریکایی( از خاک 
کشورمان از مسیر تفاهم و گفت‌وگو هستیم.« نخست‌وزیر عراق تاکید 
کرد: »ما به دنبال خروج ائتلاف )از خاک عراق( هســـتیم زیرا عراق 
اکنون می‌تواند از خود در برابر تروریسم دفاع کند و باید حاکمیت کامل 
خود را بر خاک خود اعمال کند.« براساس گزارش خبرگزاری الفرات 
عراق، السودانی افزود: »پایان حضور ائتلاف بین‌المللی از تنش‌های 
بیشتر و درهم‌تنیدگی مسائل امنیتی داخلی و منطقه‌ای جلوگیری 
می‌کند.« وی تداوم تنش با آمریکا را بر روابط دو کشور بی‌تاثیر ندانست 
و گفت: »آمریکا دشمن ما نیست و با آن در جنگ نیستیم، اما اگر 
این تنش‌ها ادامه پیدا کند قطعا این روابط را تحت تاثیر قرار می‌دهد 

و باعث ایجاد شکاف در این مناسبات خواهد شد.« 

سوئد: شهروندان
برای جنگ آماده باشند

فرمانده نیروهای مسلح سوئد و وزیر دفاع مدنی این کشور گفتند 
تهدید جنگ وجود دارد و تمام شهروندان باید برای تقویت دفاع 
کشور آماده باشند. به گزارش ایسنا، »کارل اسکار بوهلین« با تاکید 
بر اینکه اوضاع بســـیار جدی اســـت از اینکه مدرن‌سازی دفاع 
مدنی به قدر کافی با سرعت اتفاق نمی‌افتد، ابراز نگرانی کرد. در 
گزارش پایگاه خبری headlines۱۸۰به نقل از بوهلین آمده است: 
»سوئد شاید با جنگ روبه‌رو شود و تمامی مردم سوئد باید برای 
تقویت دفاع کشور اقدام کنند.« مایکل بیدن، فرماندهی نیروهای 
مسلح سوئد نیز گفت: »اکنون باید حرف را به عمل تبدیل کنیم. 
سوئد هنوز در آستانه عضویت در ناتو است و بیدن باور دارد که هر 
چه زودتر این کشور عضو کاملی از این ائتلاف نظامی شود، بهتر 
است.« وی تاکید کرد: »ما باید بفهمیم که اوضاع چقدر جدی 
است. به اخبار اوکراین نگاهی بیندازید و از خود این سوالات را 
بپرسید؛ اگر این اتفاق در اینجا رخ بدهد، آیا من آماده هستم؟« 


